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 قاعده نیدر ا یمدن تیده احسان و نقش مسئولقاع لیو تحل یبررس
 (12/02/1400، تاریخ تصویب 15/07/1399 تاریخ دریافت) 

 یمحمد تایآز

 چكیده

 هر گاه کسی عملی انجام دهد و در این راستا باعث خسارت به دیگری شود به موجب

ت و ضامن است و باید جبران خسارت نماید. منتهی اگر این عمل با حسن نی ،ادله ضمان

ث زیان قصد و انگیزه خدمت به دیگری صورت گرفته باشد و ناخواسته و به طور اتفاقی باع

اشته چون قصد احسان د ،شود و ضرری به وجود آید فاعل عمل یا اقدام کننده ضامن نیست

وارد بعضی از فقها معتقدند که قاعدة احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و ماست. 

علی  ل نمی شود. صاحب عناوین این نظریه را به استادش که گویا شیخجلب منفعت را شام

ده عمده ترین مباحث مطروحه در خصوص قاع بن جعفر کاشف الغطا بوده نسبت داده است.

کر و باحسان نظریات ارائه شده از ناحیه فقها است که با کنکاش در آن به نقطه نظرات 

گشا انونی مرتبط با این موضوع بسیار راهبدیعی می توان دست یافت که در فهم مواد ق

ولی در  اگر چه جایگاه قاعده احسان در مواد قانونی صراحتا مشخص نشده است، .خواهد بود

 ضمن سایر قواعد به طور کلی رعایت این اصل گردیده است.
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 بخش اول: رابطه قاعده احسان با ادله ضمان

« بیلسما علی المحسنین من »مهمترین دلیلی که می توان به آن استناد کرد آیه شریفه 

یعنی تمام کسانی که  .این آیه مستلزم نفی عموم سبیل از عموم محسنین است .است

وجب به م نیستبرای تک تک آنها هیچ مواخذه ای  ،مصداق این آیه شریفه قرار می گیرند

پس  .عذاب اخروی هم مطابق شان نزول آیه از محسن منتفی می گردد ،حکم وضعی

مشخص شد کسی که مطابق قاعده احسان عمل نماید و با قصد و نیت خیر در حق 

ی بر مسلمان دیگر، کاری انجام دهد نه در آخرت مجازات می شود و نه در دنیا مسئولیت

موارد  جا کلمه محسن همچون سایر عمومات قابل انحلال بهدوش او قرار می گیرد. در این 

ج بر به طوری که در عالم خار ،بر هر فرد محسن است ،متعدد است. یعنی نفی سبیل مطلق

 مثل این .دیگر هیچ ضمان و مواخذه ای برای او نیست ،هر شخص عنوان محسن صدق کند

من عمل  الانصاب و الازلام رجس انما الخمر و المیسر و» آیه شریفه که بیان می دارد : 

آن خمر  ( یعنی هر آنچه در خارج یافت شود و به93)سوره مائده آیه « الشیطان فاجتنبوه 

ا رگویند و قضیه خارجیه باشد، آن قضیه حقیقیه یعنی حکم اجتناب در آیه کریمه آن 

ه در ر آنچهمان طور که در این آیه بیان شده است ه .شامل شود اجتناب از آن واجب است

در موضوع قاعده احسان هم  .عالم خارج و آن خمر می گویند دوری از آن واجب است

ه ضمان و ضرر ک ،همانند آیه فوق کسی که در عالم خارج عنوان محسن بر او صدق کند

نوعی سبیل و سلطه بر محسن است برداشته می شود و شخص محسن به خاطر احسانش 

 (  12، ص 1373محمد حسن،  ضامن نیست)موسوی بجنوردی، سید

 بند اول: رابطه قاعده احسان با قاعده اتلاف

هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » فقها جمله 

محمد  ،است را یک حدیث نقل شده از معصوم ) ع ( تلقی کرده اند)نجفی

ولی از چنان  ،ی شوداگر چه این عبارت در کتب حدیث دیده نم .(70،ص1373،حسن

شهرتی برخوردار است که در حدیث بودن آن تردید باقی نمی ماند؛ به طوری که این جمله 

قانون مدنی احکام مربوط به  330و  329و  328به صورت یک قاعده درآمده است و مواد 

قانون مدنی شخص را از ضمان مبرا  330اگر چه ذیل ماده  .ضمان را بیان نموده است

ولی در  ،و کسی که برای نجات جان خود حیوان دیگری را تلف کند ضامن نمی داندنموده 
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حال اگر  .مجموع هر گاه کسی موجب تلف مالی شود طبق قاعده اتلاف ضامن است

بخواهیم ارتباط قاعده احسان را با قاعده اتلاف که هر دو از عمومیت و کلیت برخوردار 

دادی از فقها را که در این خصوص مباحثی هستند بررسی کنیم لازم است نظریات تع

( تعدادی از فقها با رد نظر 270،ص1380داشته اند بیاوریم)موسوی بجنوردی، سید محمد، 

فقهای دیگر که می گویند قاعده احسان فقط علی الیدرا تخصیص می زند و قاعده اتلاف 

چه  .باشدچه محسن  ،اطلاق دارد و شخص متلف را تحت هر شرایطی ضامن می دانند

( : اولاا مدرک قاعده 270،ص1382چنین آورده اند)موسوی بجنوردی، سید محمد  ،نباشد

روایت نیست تا اطلاق داشته باشد و به خاطر « من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن » اتلاف 

« ما علی المحسنین من سبیل» ثانیاا جمله  .همین امر نمی توان به اطلاق آن عمل کرد

و از آن جا که لسان قرآن کریم است هیچ گاه کلام خدا تخصیص پذیر نیست. اطلاق دارد 

حال اگر فرض کنیم شخص از یک طرف متلف است و از طرف دیگر محسن به اطلاق قاعده 

زیرا  .در این صورت هر دو قاعده با هم تعارض پیدا می کنند ،اتلاف هم عقیده داشته باشیم

داند چه محسن باشد، چه غیر محسن. و در مقابل قاعده اتلاف شخص متلف را ضامن می 

در حال  .چه متلف باشد و چه غیر متلف ،قاعده احسان می گوید ؛ محسن ضامن نیست

تعارض طبق نظر مشهور فقها و دلایلی که موجود است چنان چه هیچ توجیهی در بین 

اما اگر » .می شوند نباشد که یکی از آنها در اولویت قرار گیرد، هر دو دلیل از اعتبار ساقط

 ،موضوع تعارض را بر داریم و بگوییم کسی که محسن است ولو این که تکویناا متلف است

زیرا شرع مقدس در حیطه تشریع خود او را غیر متلف می بیند و  ،لکن تعبداا متلف نیست

 اگر این ادعا شد و لسان ) ما علی المحسنین ( ،می گوید که ) المحسن لا یکون متلفاا (

چنین بود در میابیم که ) ما علی المحسنین من سبیل ( بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه 

( ولی این حکومت در همه 279و  278، ص 1372)موسوی بجنوردی، سید محمد، « دارد 

تعدادی  .بلکه در جایی حاکم است که بر شخص عنوان محسن صدق کند .جا حاکم نیست

عقیده دارند که این آیه بر ادله « لمحسنین من سبیلما علی ا» از فقها در خصوص جمله 

اثبات ضمان حکومت دارد و نسبت آن با قاعده اتلاف در جهت توسعه قاعده احسان و 

 تضییق قاعده اتلاف و تصرف در عقد الحمل ) من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن ( می باشد

 ( 279)موسوی بجنوردی، سید محمد، ص 
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 ه احسان با تسبیببند دوم: رابطه قاعد

 چرا که موضوع ،بحث تسبیب در کتب فقهی علی الاصول در مبحث اتلاف مطرح می شود

ف در تسبیب شخص مسبب غیر مستقیم باعث اتلا .اتلاف و تسبیب مشترکات زیادی دارند

صورتی  تسبیب در .ولی در اتلاف مستقیماا و مباشرتاا مال دیگری را تلف می کند ،می شود

ام هر چند از نظر شرعی فعلی حر ،ست که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشدضمان آور ا

است  در دید عرف خلاف مروت و ظلم ،پس کاری که در نظر خردمندان بیهوده باشد .نباشد

وجب در فقه نیز قاعده احسان م .مثل کندن چاه در معبر عمومی ،و باعث ضمان می گردد

 ی انجام دهد که در عرف پسندیده و عمل اویعنی اگر کسی کار .سقوط ضمان می گردد

پیدا  مطابق با عمل یک انسان متعارف باشد و مصلحت عموم در نظر گرفته شود، مسئولیتی

دم سنگی برای مثال اگر کسی در راه عبور مر .اگر چه باعث زیان و ضرر هم بشود ،نمی کند

 پای عابر اتفاق سنگ از زیررا داخل آب قرار دهد تا مردم از روی آن عبور کنند و از روی 

 یا اگر شخصی .خارج شده و موجب شکستن پای عابر گردد نمی توان او را ضامن دانست

سیب آبرای جلوگیری از گرد و خاک جلوی منزل خود را آب بپاشد و بر حسب اتفاق عابری 

خص چون در هر دو مورد که مطرح شد قصد و نیت ش .ببیند نمی توان او را ضامن دانست

ولی در همین موارد که ذکر شد اگر شخصی بدون ضرورت  .دمت به دیگران بوده استخ

ل عبور سنگی را در محل عبور افراد قرار دهد یا بدون نیاز و بیش از حد مجاز آب در مح

با این تفاسیر مشخص می گردد در  .طبق قاعده تسبیب شخص ضامن است ،افراد بریزد

اید کار فهوم تقصیر مشاهده می شود و طبق این قاعده بقاعده احسان نشانه ای از تاثیر م

یجه می پس نت .زیان بار قابل سرزنش و از نظرعرف ناپسند باشد تا ضمان آور به شمار آید

غیر  گیریم که اگر کسی به قصد و نیت خدمت به دیگران کاری را انجام دهد که به صورت

ق ضامن نیست و از دیدگاه حقو مستقیم موجب ضرر به دیگری شود براساس قاعده احسان

 .دانان که نظریه تقصیر را ملاک قرار داده اند مسئولیتی بر عهده شخص نیست

 احسان بالاضرر بند سوم: رابطه قاعده

گرفته شده است و مفاد « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » قاعده لا ضرر از حدیث نبوی 

طبق این نظریه تمامی  .د نداردعبارت چنان است که گویی هیچ ضرری در اسلام وجو

ضررها باید جبران شود، ولی چگونه می توان بدون در نظر گرفتن رابطه بین فعل زیان بار و 
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در حقوق اسلام قاعده لاضرر قلمرو گسترده تری از مسئولیت  .ضرر حکم به جبران ضرر داد

ند تا هر جا ضرری مدنی دارد و فقهای اسلامی از آن به عنوان حکم ثانوی استفاده کرده ا

( در بحث لا ضرر 151، ص 1382 –نامشروع به وجود آید جبران شود )ناصر کاتوزیان 

شاید  .ضرری است که ناروا زده شده و عادلانه است که جبران شود ،هدف از جبران خسارت

در نگاه اول منصفانه به نظر نرسد که بخواهیم صرف اینکه وارد آورنده ضرر بدون هیچ 

او را از مسئولیت معاف بدانیم و ضرر وارد شده به او را جبران  ،ه دیگری ضرر زدهتقصیری ب

در این جا یک طرف فرد زیان دیده است که در هر صورت زیانی به او وارد شده و برای ؟کند

مهم برای او جبران  .او تفاوتی ندارد که ناروا باشد یا بدون تقصیر شخص به وجود آمده باشد

طرف دیگر وارد آورنده ضرر قرار دارد که بدون هیچ تقصیر و مسئولیت و  خسارت است و از

اگر چه جبران خسارت افراد در تمامی  .کسب منفعتی موجب ضرر به دیگری شده است

ولی هرگز عقل سلیم نمی پذیرد کسی که قصد و نیت خدمت به دیگران  ،شرایط لازم است

اگر جبران خسارت  شده او را ضامن بدانیم داشته و در این رهگذر ضرری هم به دیگری وارد

را ملاک قرار دهیم نه قصد و نیت و عمل شخص، راه احسان و نیکوکاری سد می گردد و 

چون احتمال دارد در حالی که به  ،هیچ کس حاضر نیست کار عام المنفعه ای را انجام دهد

ور که قبلاا توضیح همان ط .دیگران سود می رساند ناخواسته ضرری هم بر آنها وارد شود

داده شد هم زیان دیده مستحق جبران خسارت است و هم وارد آورنده ضرر چون تقصیری 

و هم وارد آورنده ضرر چون تقصیری را مرتکب نشده  .را مرتکب نشده قابل مواخذه نیست

از این رو نظام های حقوقی می کوشند با ایجاد بیمه های اجباری  .قابل مواخذه نیست

زیع خطرها و مسئولیت های سنگین را فراهم آورند تا هم هیچ خسارتی بدون وسیله تو

لا » اگر چه طبق قاعده  .جبران باقی نماند و هم تکلیفی خارج از طاقت شخص ایجاد نشود

ولی چگونه می توان کسی که قصد و نیت  ،هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند« ضرر 

ضامن  ،ین رهگذر به طور ناخواسته باعث ایجاد ضرر شدهخدمت به دیگران را داشته و از ا

از مجموع مباحث چنین استنباط می شود که  .دانست و او را به جبران خسارت محکوم کرد

باید جبران شود و ضرری که ناروا وارد « لا ضرر » هر جا ضرری ناروا وارد شود طبق قاعده 

ده است طبق قاعده احسان ضمانی نشده و قصد و نیت شخص خدمت و نیکی به دیگران بو

نباید خسارتی که از ضرر  ،و از آن جایی که شخص عمل نامتعارفی انجام نداده .در بر ندارد
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او به وجود آمده شخص محسن را تحت فشار قرار دهد که این امر خود باعث می گردد راه 

 .نیکوکاری بسته شود

 بخش دوم: شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی

 را مورد بررسی قرار می دهیم  شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنیین بخش در ا

 دفع ضرر بند اول :

از گسترش آن مستلزم خراب  یریوخاموش کردن آتش و جلو گ ردیآتش بگ یاگر دکان

هم چنان که اگر مردم اجناس  ست؛یاز دکان باشد، خراب کننده ضامن ن یکردن قسمت

 یبخش ،نیب نیو در ا اورندیب رونیندن از خطر با عجله از دکان بمغازه را به منظور سالم ما

 ندیبب یهرگاه کس نیاقدام کنندگان ضامن نخواهند بود. هم چن زیاز کالاها تلف شود و ن

جز پاره کردن  یاز او راه یحفظ جان و دفع ضرر جان یآتش گرفته و برا یگریلباس د

پاره کنندة لباس  رایاس نخواهد بود؛ زلب متیکند، ضامن ق نیو چن ستیاو ن یلباس ها

اگر (33و 302داماد، محقق ص ) است. تهعمل قصد دفع ضرر داش نیمحسن است و در ا

به قصد جلو  یباشد وافراد در آن یفراوان ةیو اموال و اثاث رد،یقرار گ لیدر معرض س یمنزل

 یسبب بخش نیبه ا قرار دهند و لیس یاز اموال را جلو یاز ورود آب به منزل، تعداد یریگ

ضرر  چهنکته هم قابل ذکراست که، چنان نیاز اموال تلف گردد، ضامن نخواهد بود. البته ا

که وارد  یکه ضرر دوم ) ضرر ستیمحسن ضامن ن یدر صورت د،یبه مالک وارد آ یگرید

اگر ضرر وارده  نیشود( کمتر از ضرر اول باشد. بنابرا یریتا از استمرار ضرر اول جلوگ شده

 ستیفعل نه فقط احسان به صاحب مال ن نیشد، ا یریباشد که دفع و جلوگ یاز ضرر شیب

شده است،  یریباشد که جلوگ یباضرر یوارد ه مساو اضرریانت هم هست یبلکه اسائه وخ

عمل  کیاقدام او احسان در حق صاحب مال نبوده بلکه  ایصورت هم فعل شخص  نیدر ا

نشستگان در خطر است و  یجان کشت ندیبب رانیگرکشتا. دیآ یبه حساب م هودهیلغو و ب

کار را  نیرا از خطر نجات دهد و ا یتواند جان مسافران کشت یم ایاموال آنها به در ختنیبار

اگر اموال متعلّق به  اما .داد و او را محسن دانست رانیحکم به عدم ضمان کشت دیبکند با

 زند،یبر ایرا به در گرانیظ جان خود، اموال داز آنان باشد و اقدام کننده به منظور حف یبرخ

توان گفت ضمان ساقط است؛ چرا که قصد اقدام کننده فقط دفع ضرر از صاحب کالا  ینم

بخواهد  یفرد ودع اگر ...منظور بوده است..نبوده؛ بلکه در درجه نخست، حفظ جان خودش
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مالکش نباشد، چنانچه باشد و امکان اعاده آن به  عهینزد او به ود یمسافرت کند و مال

تواند مال را در محل  یبه سرقت رفتن مال وجود داشته باشد، او م یبرا ییاحتمال عقلا

 نیاو در ا رایحاصل شود، اقدام کننده ضامن نخواهد بود؛ ز یاقدام تلف نیدفن کند و اگر از ا

ظ مال است که تنها راه حف هیقابل توج یحکم در صورت نیعمل محسن بوده است. البته ا

بجنوردی، سید محمد موسوی قواعد فقهیه، تهران: نشر میعاد، چاپ دوم،  .)دفن آن باشد

  (14ص هجری شمسی 1372

 جلب منفعت  بند دوم :

رمال اموال آنان، د ادیچنانچه به قصد رساندن منفعت و ازد ریصغ یبه عنوان ول یقاض

ضامن  یوارد شود؛ قاض به مال کودک یتصرف ضرر نیتصرف کند و در اثر تصرف ا ریصغ

 شیافزا را به قصد احسان به او، و ریاموال صغ یاگر پدر و جد پدر نینخواهد بود، هم چن

 متیاقید به سرقت برده شو ایبرود  نیاموال از ب جهینگهداشته ونفروشد، درنت ،اش هیسرما

ن بها مدآ نیالبته، پائ ستندیضامن ن یجد پدر ایصورت پدر  نیکند که درا دایآن کاهش پ

 ههرگا. تسیفروش، احسان ن ریفساد متاع از باب اتفاق باشد نه مورد غالب، واگرنه، تأخ ای

ا ر یوجود دارد، شخص یجاریرا که نزد شان جهت عبادات است یو حاکم شرع اموال یقاض

ن فرد به آ یاگرحاکم مال رد،یبم ریو قبل از انجام عبادت اج رکندیجهت انجام عبادت اج

 اقدام نیاو درا رایز ست؛یو حاکم شرع ن یبرعهدة قاض ینمانده باشد ضمان یو باقداده بود 

  .داشته است ریخقصد احسان و

 اقدامات انسان دوستانه بند سوم :

 یبود که اقدامات شخص محسن برا یقاعدة احسان گفته شد،موارد رامونیآنچه تاحال پ

خدمت  یاقدام شخص محسن برا ضرر ازمالک باشد؛ اما چنانچه ادفعیجلب منفعت مالک 

 ٰ◌ باشد؛ یمصلحت عموم تینباشد بلکه قصد محسن به منظور رعا یخاص اگروهیبه شخص 
مورد هم مشمول قاعدة  نیفقها ا دةیعق به؟است یمورد هم قاعدة احسان جار نیدر ا اآی

 نهیزم نیدر ا یثان دیشود: شه یمورد اشاره م نیفقها د را انیاز ب یاحسان است. به نمونه ا

قرار دهد و  ید رداخل آب سنگ یبه قصد عبور مردم و مصلحت عموم یاگر کس :سدینو یم

فاعل محسن  رایز ست،ین ناقدام کننده ضام دیحاصل آ یگریبه د یاقدام ضرر نیدر ا کنیل

 ةیاو سقف به ساق هیالناس عل طأیل نیالط یبوده است.) اما لو وضعه لمصلحة عامة کوضعه ف
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موضوع  نیبه طور قاطع به ا زیالاحکام ن ریفلاضمان لانّه محسن( و علامه درتحرو نحوه  هایف

مسأله اظهار نظر داشته  نی( در هم هی)رحمت الله عل ینیامام خم نیهمچن. فتوا داده است

به المالک فالظاهر سقوط الضمان من الحافر و لو فعل ذلک  یفرض رهیملک غ یاند: لوحفر ف

، چاپ 2ج  له،یالوس ریتحر  روح الله، ،) امام(ینیخم)ر عدم الضمانلمصلحة المارةّ فالظاه

 ،یگریدر ملک د یاگر شخص ،یعنی (536ص  ،1379 ،و نشر آثار، قم میاول، مؤسسه تنظ

کار را به  نیو اگر ا ستیشود، حافر ضامن ن یکار راض نیحفر کند و آنگاه مالک به ا یچاه

 نیباشد. هم چن یحفر کنندة چاه ضامن نم زیمصلحت عابر انجام دهد، ن تیرعا لیدل

: سدینو یدانسته است، م زیجا یآن را به طور شرع نکهید رمسألة فوق ضمن ا یمحقق حل

عبور عامه حفرکند  ریدر مس یبه منظور استفادة عموم و به مصلحت آنان چاه یهرگاه کس

نظر حسن  نیو ا بوده زیجا یعمل او امر رایگردد، ضمان ندارد؛ ز یوآنگاه موجب خسارت

شود و به عدم  یمشاهده م زین گریمتأخّر د یفقها دگاهیمشابه مطالب فوق در د .است

و احکام و  اتیآ نیهم ةیسا در .وجود مصلحت عامه نظر داده اند صورتضمان محسن در 

به  یهرگاه در معبر عام عمل»: دیگویم 344مادة  یاست که در قانون مجازات اسلام یفتاو

و  هیگردد، مرتکب ضامن د یاخسارتی تیبران، انجام شود، که موجب جنامصلحت عا

 ییلاکا یهرگاه کس» قانون آمده است که: نیهم 345در مادة  زیو ن« خسارت نخواهد بود.

را در معبر عام قرار دهد، و  یا هینقل لةیوس ایشود،  یو فروش عرضه م دیرا که به منظور خر

کرده  جابیمصلحت عابران ا نکهیآن خواهد بود مگر اگردد، عهده دارد  یموجب خسارت

 «باشد که آن ها را موقتاا در معبر قرار دهد.

 بند چهارم : قصد احسان

موثری  کردار و رفتار آدمی در عرصه حیات زمانی می تواند از حیث نیکی و بدی نقش

ه احراز کند و بازی و موقعی را به اعتبار زشتی و زیبایی از جهت صفات پسندیده یا نکوهید

به مقتضای حال او را با حسنات یا سیئات دمساز سازند، نیکو و یا بد کارش جلوه دهند به 

بلندی های زیبا و فرح بخش اخلاق حمیده عروج و یا به منجلاب صفات دمیمه ساقطش 

نمایند که آن عمل در هر دو کفه نامبرده آیینه ی اراده عامل و مرات تمام نمای قصد و 

عل باشند، و الا مادام که آلوده به رنگ اراده نشده اند عملی کم مقدار و یا عاری از نیت فا

اعتبار بیش نبوده و نمی توان برای آن عملی که فاقد اراده و نیت است، اهمیت و ارزش 
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عمل مقرون به حسن نیت و یا زشتی و یا بی مقداری کار توام با سوء نیت را قائل و آن را از 

تی برخوردار و یا به لوث بد دلی و سوء قصد لکه دارش نمود. عملی که مواهب خوش نی

بدون قصد و نیت انجام شود هر چند که به صورت بزه و جرم جلوه گر گردد، چون فاقد 

جرم تلقی نمی گردد و فاعل آن ضامن پرداخت خسارت حاصله  ،عنصر اخلاقی جرم است

م و ضمان سوء نیت و قصد است که آن نیست. زیرا از شرایط اولیه و عناصر متشکله جر

با سوءنیت  ،عمل فاقد آن است. جرم وقتی مصداق پیدا می کند که مجرم با عزم و قصد

مبادرت به ارتکاب آن نموده باشد و اگر عملی شبیه جرم بدون قصد و اراده بوده جرم 

ی حاکم خرد به این معن .شناخته نمی شود و بزه تلقی نمی گردد و عامل آن ضامن نیست

است و مثال بالا و هزار امثله بالا که از شواهد باب احسان است سند این مدعا شمرده می 

شود. و محسن که به قصد احسان مبادرت به اقدام عملی مینماید ولی از عملش به حوادث 

چون فاقد  ،غیر مترقبه عکس العمل ایجاد و عرض سود، زیان متوجه محسن الیه می گردد

به ضمان و مجلوب به کیفر و پرداخت اموال گردد. و اگر  است نباید ماخوذسوءنیت بوده 

داشته است در جواب می گوییم : با وجود حسن نیت  بگویید سوءنیت نداشته و حسن نیت

پس به طریق اولی باید مبری گردد و ملاک در ضمان مجرم سوءنیت به شرح بالاست نه 

ن شخصی حکم نمی دهد، چون این شخص حسن نیت و هیچ گاه عقل سلیم به ضمان چنی

قصد و نیت خیر داشته است و حوادثی که باعث می شود نتیجه عمل معکوس گردد قابل 

هر کس عملی انجام دهد طبق اصل اولی ضامن است و باید در صورت  .پیش بینی نیست

عمل با و لیکن بنابر مفاد قاعده احسان اگر این  .بروز خسارت نسبت به جبران آن اقدام کند

حسن نیت و انگیزه خیرخواهی در راستای جلب منفعت و دفع مفسده صورت گرفته باشد و 

چون  ،به طور اتفاقی موجب زیان شود، یعنی نتیجه عکس بدهد، فاعل عمل مسئول نیست

او به قصد و نیت خیر به چنین عملی دست زده. برای مثال اگر شخصی به قصد مراقبت از 

چون در این  .خدمت به او بر اموال او تسلط پیدا کند ضامن نیست مال مالک و به انگیزه

عمل قصد احسان داشته است. بدیهی است احسان از عناوین قصدیه است و بدون قصد 

تحقق پیدا نمی کند. بعضی از فقهاء همچون مرحوم اصفهانی معتقدند : صدق احسان به 

یک عمل محسنانه می دانند. این بزرگوار واقع لازم نیست و تنها قصد و اراده فاعل را لازمه 

الفعل اذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوین » چنین آورده است : « اجاره » در کتاب 

اصفهانی، محمد «) الحسنه یتصف بالحسن و ان لم یتحقق مبداَ ذالک العنوان فی الخارج
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دیده، انجام می ( فعل هنگامی که به قصد عنوان نیکو از عناوین پسن35، ص 1382حسین، 

شود به حسن متصف می گردد، اگر چه مبدا آن عنوان در خارج از تحقق نیابد. ایشان در 

یتیمی را به  ،اگر فرد بیگانه ای» توجیه قاعده احسان موضوع را چنین بیان نموده است : 

قصد ادب کردن کتک بزند، این عمل او قابل سرزنش نیست و پسندیده است. اگر چه آن 

این دیدگاه از جنبه های مختلف قابل نقد است که در مبحث  .«واقع ادب نگردد طفل در

قصد و واقیعت خواهد آمد. در این که قصد و نیت در احسان لازم است شکی نیست ولی آیا 

قصد و نیت عنصر کافی در تحقق قاعده احسان است و همین که شخص قصد احسان 

اید در واقع عمل او مطابق با عمل یک انسان داشت عنوان محسن بر او صدق می کند. یا ب

متعارف در آن شرایط باشد. برای مثال اگر مغازه ای آتش گرفته باشد و فردی برای خاموش 

می توان او  .کردن آتش قسمتی از دیوار مغازه را خراب کند و امکانات هم در اختیار او بود

وع جاهل بودم عمل او قابل آیا اگر شخص بگوید من نسبت به این موض؟را محسن دانست

به نظر می رسد جهل افراد در ضمان آن ها ؟تحسین است و ضمان از او برداشته می شود

تاثیری ندارد، زیرا خود شخص ملاک نیست بلکه روشی که به کار می برد می بایست 

متعارف باشد و ضرری که از مداخله شخص جاهل به وجود آمده به مراتب بیشتر از ضرری 

در اینجا اگر چه  .است که در صورت عدم مداخله قرار بوده است به مالک وارد شودبوده 

شخص قصد نیت خدمت به دیگران را داشته ولی عمل او متعارف نبوده و حکم به عدم 

ضمان شخص جاهل به خاطر عدم آگاهی او دور از انصاف است. تنها در صورتی شخص 

ه غیر را داشته باشد و هم عمل او مطابق ضامن نیست که هم قصد و نیت خیر و خدمت ب

یک انسان متعارف در آن شرایط باشد ولی ناخواسته بر حسب اتفاق منجر به ضرر شود و در 

این صورت چون فاعل تعدی و تفریط نکرده و دفع ضرر هم از عهده او خارج بوده نه تنها 

 ضامن نیست بلکه عنوان محسن بر او صادق است.

 رر از ناحیه احسان کنندهوقوع ض بند پنجم :

اگر دکانی آتش بگیرد وخاموش کردن آتش و جلو گیری از گسترش آن مستلزم  -1

خراب کردن قسمتی از دکان باشد، خراب کننده ضامن نیست؛ هم چنان که اگر مردم 

 ،اجناس مغازه را به منظور سالم ماندن از خطر با عجله از دکان بیرون بیاورند و در این بین

از کالاها تلف شود و نیز اقدام کنندگان ضامن نخواهند بود. هم چنین هرگاه کسی بخشی 
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ببیند لباس دیگری آتش گرفته و برای حفظ جان و دفع ضرر جانی از او راهی جز پاره 

کردن لباس های او نیست و چنین کند، ضامن قیمت لباس نخواهد بود؛ زیرا پاره کنندة 

اگر منزلی در معرض سیل   د دفع ضرر داشته است.لباس محسن است و در این عمل قص

باشد وافرادی به قصد جلو گیری از ورود آب به  قرار گیرد، و اموال و اثاثیة فراوانی در آن

منزل، تعدادی از اموال را جلوی سیل قرار دهند و به این سبب بخشی از اموال تلف گردد، 

که، چنانچه ضرر دیگری به مالک وارد  ضامن نخواهد بود. البته این نکته هم قابل ذکراست

تا از استمرار ضرر  آید، در صورتی محسن ضامن نیست که ضرر دوم ) ضرری که وارد شده

اول جلوگیری شود( کمتر از ضرر اول باشد. بنابراین اگر ضرر وارده بیش از ضرری باشد که 

سائه وخیانت هم دفع و جلوگیری شد، این فعل نه فقط احسان به صاحب مال نیست بلکه ا

هست یاضرر وارد ه مساوی باضرری باشد که جلوگیری شده است، در این صورت هم فعل 

شخص یا اقدام او احسان در حق صاحب مال نبوده بلکه یک عمل لغو و بیهوده به حساب 

 می آید.

بیند جان کشتی نشستگان در خطر است و باریختن اموال آنها به دریا باگرکشتیران  -2

ه عدم ند جان مسافران کشتی را از خطر نجات دهد و این کار را بکند باید حکم بمی توا

 .ضمان کشتیران داد و او را محسن دانست

موال خود، ا اما اگر اموال متعلّق به برخی از آنان باشد و اقدام کننده به منظور حفظ جان

ده فقط صد اقدام کنندیگران را به دریا بریزند، نمی توان گفت ضمان ساقط است؛ چرا که ق

 است. ...منظور بوده.دفع ضرر از صاحب کالا نبوده؛ بلکه در درجه نخست، حفظ جان خودش

به  ی بخواهد مسافرت کند و مالی نزد او به ودیعه باشد و امکان اعاده آناگر فرد ودع -3

می و امالکش نباشد، چنانچه احتمال عقلایی برای به سرقت رفتن مال وجود داشته باشد، 

ضامن  تواند مال را در محل دفن کند و اگر از این اقدام تلفی حاصل شود، اقدام کننده

توجیه  نخواهد بود؛ زیرا او در این عمل محسن بوده است. البته این حکم در صورتی قابل

 ،قهیهوسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الف )است که تنها راه حفظ مال دفن آن باشد.

 (1و 12، صص 1382 ،اشر دلیل ماه، قم، چاپ اول، ن4ج 

 بند ششم : بررسی معیارهای احسان واقعی
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اقعی والظاهر انّه دائر مدار الاحسان الو »مرحوم میرزا حسن بجنوردی بر این باور است که 

کم وعاا للحو ان لم یقصد به الاحسان لان الظاهر من العناوین و المفاهیم ـ الّذی اخذ موض

ص احسان واقعی شرط است، هرچند شخ «ها و المعنی الحقیقی لها...هو واقع الشرعی ـ

 موضوع حکم شرعی باشد فاعل، قصد احسان نکرده باشد؛ به دلیل اینکه هرجا عنوانی

اء اهیم اشیمنظور، معنای واقعی آن است و قصد و اعتقاد دخالتی در مفاهیم اشیاء ندارد، مف

 همد.لفظ احسان، همان معنی واقعی را می فتابع واقعیت خودشان هستند، و عرف نیز از 

به  علی الید یا ضمان ید که اثبات ضمان می کند، در موقع تخصیص "قاعدة  ،بنابراین

جود وقاعدة احسان می خوردکه فعل در واقع احسان باشد، چه قصد احسان وجود داشته یا 

 کلم، چاپخانهخوانساری، جمال الدین محمد، شرح غرر الحکم و درر ال)نداشته باشد.

 (15ص  1379دانشگاه، تهران، 

 بخش دوم: شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی

 الف( قصد احسان

موثری  کردار و رفتار آدمی در عرصه حیات زمانی می تواند از حیث نیکی و بدی نقش

بازی و موقعی را به اعتبار زشتی و زیبایی از جهت صفات پسندیده یا نکوهیده احراز کند و 

به مقتضای حال او را با حسنات یا سیئات دمساز سازند، نیکو و یا بد کارش جلوه دهند به 

بلندی های زیبا و فرح بخش اخلاق حمیده عروج و یا به منجلاب صفات دمیمه ساقطش 

نمایند که آن عمل در هر دو کفه نامبرده آیینه ی اراده عامل و مرات تمام نمای قصد و 

 مادام که آلوده به رنگ اراده نشده اند عملی کم مقدار و یا عاری از نیت فاعل باشند، و الا

اعتبار بیش نبوده و نمی توان برای آن عملی که فاقد اراده و نیت است، اهمیت و ارزش 

عمل مقرون به حسن نیت و یا زشتی و یا بی مقداری کار توام با سوء نیت را قائل و آن را از 

یا به لوث بد دلی و سوء قصد لکه دارش نمود. عملی که مواهب خوش نیتی برخوردار و 

بدون قصد و نیت انجام شود هر چند که به صورت بزه و جرم جلوه گر گردد، چون فاقد 

جرم تلقی نمی گردد و فاعل آن ضامن پرداخت خسارت حاصله  ،عنصر اخلاقی جرم است

یت و قصد است که آن نیست. زیرا از شرایط اولیه و عناصر متشکله جرم و ضمان سوء ن

با سوءنیت  ،عمل فاقد آن است. جرم وقتی مصداق پیدا می کند که مجرم با عزم و قصد

مبادرت به ارتکاب آن نموده باشد و اگر عملی شبیه جرم بدون قصد و اراده بوده جرم 
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خرد به این معنی حاکم  .شناخته نمی شود و بزه تلقی نمی گردد و عامل آن ضامن نیست

ثال بالا و هزار امثله بالا که از شواهد باب احسان است سند این مدعا شمرده می است و م

شود. و محسن که به قصد احسان مبادرت به اقدام عملی مینماید ولی از عملش به حوادث 

چون فاقد  ،غیر مترقبه عکس العمل ایجاد و عرض سود، زیان متوجه محسن الیه می گردد

به ضمان و مجلوب به کیفر و پرداخت اموال گردد. و اگر  ذسوءنیت بوده است نباید ماخو

داشته است در جواب می گوییم : با وجود حسن نیت  بگویید سوءنیت نداشته و حسن نیت

پس به طریق اولی باید مبری گردد و ملاک در ضمان مجرم سوءنیت به شرح بالاست نه 

دهد، چون این شخص  حسن نیت و هیچ گاه عقل سلیم به ضمان چنین شخصی حکم نمی

قصد و نیت خیر داشته است و حوادثی که باعث می شود نتیجه عمل معکوس گردد قابل 

هر کس عملی انجام دهد طبق اصل اولی ضامن است و باید در صورت  .پیش بینی نیست

و لیکن بنابر مفاد قاعده احسان اگر این عمل با  .بروز خسارت نسبت به جبران آن اقدام کند

و انگیزه خیرخواهی در راستای جلب منفعت و دفع مفسده صورت گرفته باشد و  حسن نیت

چون  ،به طور اتفاقی موجب زیان شود، یعنی نتیجه عکس بدهد، فاعل عمل مسئول نیست

او به قصد و نیت خیر به چنین عملی دست زده. برای مثال اگر شخصی به قصد مراقبت از 

چون در این  .اموال او تسلط پیدا کند ضامن نیست مال مالک و به انگیزه خدمت به او بر

عمل قصد احسان داشته است. بدیهی است احسان از عناوین قصدیه است و بدون قصد 

تحقق پیدا نمی کند. بعضی از فقهاء همچون مرحوم اصفهانی معتقدند : صدق احسان به 

می دانند. این بزرگوار  واقع لازم نیست و تنها قصد و اراده فاعل را لازمه یک عمل محسنانه

الفعل اذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوین » چنین آورده است : « اجاره » در کتاب 

اصفهانی، محمد «) الحسنه یتصف بالحسن و ان لم یتحقق مبداَ ذالک العنوان فی الخارج

 ( فعل هنگامی که به قصد عنوان نیکو از عناوین پسندیده، انجام می35، ص 1382حسین، 

شود به حسن متصف می گردد، اگر چه مبدا آن عنوان در خارج از تحقق نیابد. ایشان در 

یتیمی را به  ،اگر فرد بیگانه ای» توجیه قاعده احسان موضوع را چنین بیان نموده است : 

قصد ادب کردن کتک بزند، این عمل او قابل سرزنش نیست و پسندیده است. اگر چه آن 

این دیدگاه از جنبه های مختلف قابل نقد است که در مبحث  .«دطفل در واقع ادب نگرد

قصد و واقیعت خواهد آمد. در این که قصد و نیت در احسان لازم است شکی نیست ولی آیا 

قصد و نیت عنصر کافی در تحقق قاعده احسان است و همین که شخص قصد احسان 
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ل او مطابق با عمل یک انسان داشت عنوان محسن بر او صدق می کند. یا باید در واقع عم

متعارف در آن شرایط باشد. برای مثال اگر مغازه ای آتش گرفته باشد و فردی برای خاموش 

می توان او  .کردن آتش قسمتی از دیوار مغازه را خراب کند و امکانات هم در اختیار او بود

مل او قابل آیا اگر شخص بگوید من نسبت به این موضوع جاهل بودم ع؟را محسن دانست

به نظر می رسد جهل افراد در ضمان آن ها ؟تحسین است و ضمان از او برداشته می شود

تاثیری ندارد، زیرا خود شخص ملاک نیست بلکه روشی که به کار می برد می بایست 

متعارف باشد و ضرری که از مداخله شخص جاهل به وجود آمده به مراتب بیشتر از ضرری 

در اینجا اگر چه  .عدم مداخله قرار بوده است به مالک وارد شود بوده است که در صورت

شخص قصد نیت خدمت به دیگران را داشته ولی عمل او متعارف نبوده و حکم به عدم 

ضمان شخص جاهل به خاطر عدم آگاهی او دور از انصاف است. تنها در صورتی شخص 

باشد و هم عمل او مطابق  ضامن نیست که هم قصد و نیت خیر و خدمت به غیر را داشته

یک انسان متعارف در آن شرایط باشد ولی ناخواسته بر حسب اتفاق منجر به ضرر شود و در 

این صورت چون فاعل تعدی و تفریط نکرده و دفع ضرر هم از عهده او خارج بوده نه تنها 

 ضامن نیست بلکه عنوان محسن بر او صادق است.

 ب( احسان واقعی

ه احسان در باب مسقطات ضمان مورد بحث واقع شده است و موجب می دانیم که قاعد

نفی مسئولیت از ناحیه محسن می گردد. حال اینکه قصد احسان در این مورد کفایت می 

کند یا احسان واقعی شرط است میان فقها اختلاف نظر است. تعدادی از فقها اعتقاد به قصد 

می دهند و همین که فعل شخص منجر و نیت شخص نداشته تنها عمل وی را ملاک قرار 

به دفع ضرر یا جلب منفعت گردید می کویند او محسن است)محمد حسن بجنوردی، 

و ان لم یقصد به الاحسان لان  و الظاهر انه دائر مدار احسان الواقعی( » 12، ص 1382

ی هو واقعها و المعن_الظاهر من العناوین و المفاهیم الذی اخذ موضوعا للحکم الشرعی 

هر چند  .شرط است (احسان واقعی10،ص1372بجنوردی، محمد حسن، «) الحقیقی لها

 شخص فاعل قصد احسان نکرده باشد، به دلیل اینکه هر جا عنوانی موضوع حکم شرعی

مفاهیم  .معنای واقعی آن است و قصد و اعتقاد دخالتی در مفاهیم اشیاء ندارد ،باشد منظور

ند و عرف نیز از لفظ احسان همان معنی واقعی را می اشیاء تابع واقیعت خودشان هست
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فهمد. در این تعریف عمل شخص ملاک احسان واقعی قرار گرفته و قصد و انگیزه شخص 

هیچ تاثیری در آن ندارد و منظور از لفظ احسان همان احسان واقعی می باشد که فقط در 

هم نداشته باشد و  عمل اشخاص می توان مشاهده کرد. حال اگر کسی قصد خدمت کردن

از روی صدقه یا بی توجهی عملی انجام دهد در هر صورت پس از انجام عمل به این فرد 

در جایی تخصیص می خورد که فعل در واقع « علی الید » محسن می گویند بنابراین 

احسان باشد. چه اعتقاد به احسان وجود داشته باشد چه نداشته باشد همین که فعل بر 

ری را مانع شود یا موجب منفعتی شود، عنوان احسان بر او صادق حسب عادت ضر

(. در این دیدگاه قصد و انگیزه افراد 277، ص1372است)موسوی بجنوردی؛ سید محمد، 

موجب نمی شود تا عمل آنها موجه جلوه کند و همین که فعل شخص موجب دفع ضرر و یا 

شخص به چه منظور و هدفی  جلب منفعت شد عنوان محسن بر او صدق می کند و اینکه

این عمل را انجام داده و قصد و نیت او چه بوده است یا اصلا قصد و انگیزه او با فعل انجام 

شده هیچ ارتباطی دارد یا خیر ملاک نیست، زیرا بیشتر نتیجه عمل شخص مورد توجه قرار 

منفعت یا دفع می گیرد تا انگیزه او و به محض اینکه عمل فردی متعارف جلوه کند و جلب 

ضرر نماید او را محسن و مستحقق پاداش می دانند. ولی به نظر می رسد فعلی که بدون 

قصد و نیت صورت گیرد و یا قصد و نیت شر و نادرست از روی اتفاق باعث دفع ضرر دیگری 

شود قابل ستایش نیست چون شخص هرگز با انگیزه خدمت به دیگری اقدام نکرده است و 

پس نمی توان او را مستحقق پاداش دانست و در زمره  ،چنین شده است بر حسب اتفاق

 محسنین قرارش داد. 
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 نتیجه گیری

تیم که با توجه به تعریف هایی که از احسان در لغت و اصطلاحات فقها آمده دریاف )1

قدر متیقن از قاعده احسان در روابط حقوقی جایی است که شخص می خواهد به کسی 

را سودی ت برساند یا ضرری یا خطری از او دفع کند نه آن که خود از این ماجسود و منفع

و صدق او اگر کسی در این راستا برای منافع خود تلاش کرد دیگر عنوان محسن بر  ،ببرد

 .نمی کند

با دقت نظر در دیدگاه فقها مشخص شد احسان واقعی در دفع ضرر کفایت نمی  )2

احسان لازم است و تنها در صورتی عمل شخص کند، بلکه قصد احسان هم در تحقق 

ی که مطابق قاعده احسان است که همراه با قصد و نیت خیر و نیکوکاری باشد و در جای

ز اقصد و نیت شخص با فعل او مطابقت ننماید حتی اگر عمل او هم منجر به دفع ضرر 

 .تبوده اس دیگری شود نمی توان او را محسن دانست ؛ چون قصد و نیت او غیر از این

م هآنچه از عموم احسان و کلی بودن قاعده فهمیده می شود این است که احسان  )3

ا مو این طور نیست که  ،موارد دفع ضرر و خطر را شامل می شود و هم جلب منفعت را

 بگوییم دفع ضرر از جان و مال دیگری از ضرورت بیشتری برخوردار است این قاعده

ور است که مفاد قاعده احسان یک حکم عقلی است و ام مستثناء است و علت آن هم این

ه عقلی تخصیص پذیر نیستند و هرگز عقل سلیم نمی پذیرد که فقط در مورد خاص قاعد

 .جاری شود

ر دعده ای اعتقاد دارند که ضامن نبودن شخص  ،در مورد دفع ضرر و جلب منفعت )4

در  .ننه قاعده احسا ،استاین مورد یا به جهت ثبوت اذن یا ایجاب تصرف از طرف شارع 

رع ثابت جواب این گروه از منتقدین می توان گفت که اولاا وجود اذن از طرف مالک یا شا

این  عدم ضمان به خاطر تحقق احسان است و در نتیجه ،ثانیاا بر فرض ثبوت اذن .نیست

انچه نچثالثاا  .مطلب ) ثبوت اذن یا ایجاب تصرف از طرف شارع ( موید قاعده احسان است

 ادله ،طبق قاعده اتلاف ثابت شود که شخص مسئول است در این صورت با تحقق احسان

یعنی قاعده احسان به عنوان یک حکم ثانویه ظاهر شده و  .اتلاف تخصیص می خورد

  .موجب برداشتن ضمان و مسئولیت از شخص محسن می گردد
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عده از مصادیق قاقانون مدنی ایران را  306تعدادی از حقوق دانان مفاد ماده  )5

 وولی با دقت نظر در مباحث قبل که در مورد قاعده احسان آمده  ،احسان می دانند

محدوده دخالت قاعده احسان مشخص شد نمی توان دخالت شخص ثالث را در اموال 

خالت زیرا چنان چه عدم دخالت یا تاخیر در د ،دیگران از مصادیق قاعده احسان دانست

شود و شخص با این فرض دخالت کرده باشد و به واسطه آن  موجب ضرر به صاحب مال

صاحب مال ضامن پرداخت این مخارج خواهد بود ؛ در حالی که  ،متحملمخارجی شود

ه بیا  ،نه این که مخارجی که انجام داده طلبکار باشد ،احسان از مسقطات ضمان است

قاط ده حسان تنها اساثر قاع.تعبیر دیگر قاعده احسان مسقط ضمان است نه موجب ضمان

و ضمان نیست امین محسوب شده محسن از جمله آثار قاعده احسان است که در مورد 

 .صدق می کند
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